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

 علی آشوری 

بازمی   »هر اندیشیدن  از  زبان  گفتن  جا  سخن  به  آغاز  اسطوره  ماند، 

 .«کندمی

 

می را  موقن  یدالله  بهمرگ  حاشیهتوان  در  مترجمی،  سادگی  نشاند:  خبرها  ی 

به  ،یمتفکر نامی که  باقی ماند، و  او  از  ی تدریج در حافظهمحققی رفت، چند کتاب 

که  فراموشیِ این  ،فرهنگی محو خواهد شد. اما این سادگی، خود نوعی فراموشی است

ی فلسفی، در این زبان و این تاریخ، هرگز کاری عادی  ویژه ترجمه ترجمه و تحقیق به

 .است  نبوده

کند.  که بفهمد، مصرف میایم که اغلب، مفاهیم را پیش از آنما در فرهنگی زیسته 

که میدان اندیشیدن باشد، به انبار  جای آنرسند، و زبان، بهها زودتر از تجربه میواژه

ای شود. در چنین وضعیتی، ترجمه نه پلی میان دو جهان، که نشانهاصطلاحات بدل می

کنیم، زیرا هنوز زبانی برای ی ما با خودمان. ما ترجمه میاز یک فاصله است: فاصله

 .ایمگذرد نساختهچه بر ما میفهم آن

در این میان، کار یدالله موقن را باید در همین شکاف دید. او مترجمی نبود که  

جا کند؛ در پی آن بود که مفاهیم را، تا حد امکان، در زبان بنشاند.  ها را جابهصرفاً متن

جا معنا  نیز از همین   Cassirer  Ernest  ی آثار ارنست کاسیررانتخابش برای ترجمه 

کند  عقلانی سیر نمی  اًدهد انسان، در جهانِ صرفکند: فیلسوفی که نشان میپیدا می

 . کند علم، زندگی می  و اسطوره، زبان، دین ،های نمادینای از فرمانسان در شبکه 

ترجمه نداد.  رخ  خلأ  در  انتخاب،  این  پروژهاما  که  ی  زمانی  در  روشنگری،  ی 

بندی رسمی قدرت بر نوعی قرائت تئوکراتیک و بسته از حقیقت استوار است،  صورت 

خطر باشد. در چنین نظمی، مسئله فقط سانسور نیست؛ مسئله، محدود  تواند بینمی

 .شودکه سرکوب شود، تنگ میشدن افقِ امکان است. اندیشیدن، پیش از آن

در چنین فضایی، کار کردن بر متونی که نسبت میان اسطوره و قدرت را آشکار 

  دانیم کههیاهو، اما ماندگار. میای آرام، بیمداخله   ؛ کنند، خود نوعی مداخله استمی

نصیب نماند: حذف از نهادهای رسمی، محرومیت از یدالله موقن نیز از این فشارها بی

اند.  ای که بسیاری از اهل فکر آن را تجربه کرده دانشگاه، و زیستن در حاشیه  تدریس در
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 سیاست روزمره و امکان رهبری غیرنمایشی در ایران 

از ساختاری این تعیین میها جزئیات زندگی شخصی نیستند؛ بخشی  کند چه اند که 

 .چیزی گفته شود، چه چیزی ترجمه شود، و چه چیزی اساساً مجال طرح پیدا کند

ماند، خودِ کار است. نه به این معنا که رنج را توجیه  چه باقی میحال، آنو با این

تواند  ، میشرایطنامساعدترین  دهد اندیشیدن، در  رو که نشان میآنمعنا و از  کند، بدان

 .که الزاماً به رسمیت شناخته شودآنبی ،ادامه یابد 

دهند  جاست: کسانی که به زبان امکان میبار ماجرا همینشاید یکی از وجوه اندوه

گذرند. نه به این دلیل  زیند و در سکوت میتر شود، خود اغلب در سکوت میتا دقیق

دهد که  اهمیت است، دقیقاً به این دلیل که کارشان در سطحی رخ میکه کارشان کم

 .سطحِ زیرساخت ،شودتر دیده میکم

ای عنوان نشانه باید به  ، درگذشت یدالله موقن را، اگر بخواهیم درست و جدی بگیریم

کوشد زبان را از  ای دیگر در این کار زیرساختی بخوانیم: وقفه در تلاشی که میاز وقفه

 .ابتذال، و مفهوم را از فرسایش نجات دهد

اندوهِ تأخیری است که همچنان ادامه دارد، . این اندوه، اندوهِ فقدان یک فرد نیست

تر و  واسطهگذرد، بیچه را بر ما گذشته و میتأخیر در رسیدن به زبانی که بتواند آن

تر بفهمد. و شاید ترجمه، در بهترین حالتش، چیزی جز همین نباشد: کوششی  دقیق

 طور کامل از میان نرود.  حتی اگر هرگز به ،برای کم کردن این فاصله

 


